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  چكيده
اصالت وجـود صـدرايي دو معنـي دارد كـه هـر دو قابـل       

در معنـاي اول ماهيـت بـرخلاف    . انتساب بـه صدراسـت  
وجود در خارج هيچ تحققـي نـدارد و فقـط اعتبـار ذهـن      

. تبع وجود در خارج تحقق دارد است، اما در معناي دوم به
ان بـه  تـو  اصالت وجود به معناي اول را به هيچ وجه نمـي 

سينا نسبت داد، زيرا وي معتقد به تحقق ماهيت است و  ابن
اصالت وجود بـه معنـاي   . داند آن را امري صرفاً ذهني نمي

تري با حكمت سـينوي دارد، امـا    دوم اگرچه رابطة نزديك
الـرئيس   توان به شيخ آن را هم با تمام مباني و نتايجش نمي

وجـود،  نسبت داد، زيرا وي به جـاي اعتقـاد بـه وحـدت     
معتقد به كثرت و تباين وجودهاست و به جـاي قـول بـه    
اتحاد وجود و ماهيت در خارج، قائل بـه عـروض وجـود    
است و در مورد نتايج و ثمرات بحث هم او به جاي تأكيد 
  بر اينكه واجب تعالي حقيقت وجود است و اين حقيقـت

ورزد كه وجودها حقايق  واحد است، بر اين باور اصرار مي
انـد و واجـب تعـالي وجـود بسـيط و متبـاين بـا         متكثري

تـوان او   ممكنات است كه نه همراه با ماهيت است و نه مي
  .را همچون ممكنات با جنس و فصل تعريف كرد

اصالت وجود، اصـالت ماهيـت، وحـدت     :واژگان كليدي
  .وجود، حكمت سينوي، ملاصدرا، تشكيك وجود
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Abstract 

Principiality of Existence in Transcendent 
theosophy has two meanings and both are 
attributed to MullaSadra. In the first meaning, 
essence unlike existence does not exist outside at 
all and only exist in mind.But in the second 
meaning essence following becoming, exists out 
of mind. The Principality of Existence in first 
meaning is not attributed to Avicenna at all, 
because he believes in the realization of 
essenceand he doesn’t consider it exclusively 
mental. The Principality of Existence in second 
meaning although is in closer relationship with 
Avicenna philosophy but is not attributed to 
Avicenna with all its principles and results, 
because he believes in the plurality of beings and 
instead of believing in the unity of essence and 
existence in the external world, he believes that 
existence is accidental.  Also, concerning the 
results and outcomes of the debate, he claims that 
beings are multiplied truths and the necessary 
being is the simple being who has no essence and 
we can’t define him through genus and 
difference, instead of claiming that the necessary 
being is the truth of existence and this truth is 
unite. 

KeyWords: principality of existence, principality 
of essence, unity of existence, the philosophy of 
Avicenna, MullaSadra, analogical gradation of 
existence. 
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  مقدمه
يكي از مباني مهم حكمـت  » اصالت وجود«نظرية 

متعالية صدرالمتألهين است كه رابطة تنگـاتنگي بـا   
» كثـرت وجـود   «در مقابـل  » وحدت وجود«بحث 

ماننـد تفسـير يگـانگي     دارد و داراي ثمرات مهمي 
. او با مخلوقـات اسـت    خداوند و چگونگي رابطة

ثمرات و نتايج است  صدرا با انگيزة رسيدن به اين
هـا   هـاي عقلـي آن   منزلة پايه كه اين دو نظريه را به

  . كند مطرح مي
در حكمت سينوي نه اصالت وجود يا ماهيـت  

منزلة يك مسئله مطرح اسـت و نـه وحـدت يـا      به
اولي كه اصـلاً طـرح نشـده اسـت،      . كثرت وجود

سينا مسئله نيست كـه   دومي هم از آن رو براي ابن
ــراي وي  ــخش ب ــت  پاس ــن اس ــيش روش او . از پ

ترديدي در كثرت و تباين وجودها ندارد بنابراين، 
ــاورده و    ــان ني ــه مي ــود ب ــخني از وحــدت وج س

وجود حق تعالي مبـاين  : صراحت گفته است كه به
ق 1404سـينا،   ابـن (با وجود همة موجودات است 

در تفســـير توحيـــد و يگـــانگي ). 327، 121: ب
هـر گونـه   دغدغة او بسيط بـودن و نفـي    خداوند

تركيب از خداوندي است كه به مخلوقات وجـود  
او براي رفع اين دغدغه نه نيازي به اثبات . دهد مي

اصالت وجود دارد و نه محتاج قـول بـه وحـدت    
وجود است، بلكه براي او اين بحث اهميـت دارد  
كه وجود جـنس نيسـت و حـق تعـالي مركـب از      

ايـن در  . وجود و ماهيت يا جنس و فصل نيسـت 
است كه در همين بحث، دغدغة صدرا ايـن   حالي

است كه اثبات كند خداوند همان حقيقـت وجـود   
ــة     ــدارد و بقي ــتر ن ــك مصــداق بيش ــه ي اســت ك

ناگفته پيداست كـه  . هايي از اويند موجودات جلوه
اين تفسير از يگانگي خداونـد مبتنـي بـر اصـالت     

  .وجود و وحدت آن است
ا نگارنده با آگاهي از اينكـه اصـالت وجـود ي ـ   

سينا نبوده است قصـد دارد ايـن    ماهيت مسئلة ابن
موضوع را بررسي كند كه آيا حكمـت سـينوي بـا    
اصالت وجود سازگار است يا اصالت ماهيـت؟ تـا   

تـري از حكمـت    از اين رهگذر هم شناخت عميق
ســينوي و صــدرايي حاصــل شــود و هــم دربــارة 

سـينا داوري   انتساب اصالت وجود يا ماهيت به ابن
ي پاسخ دادن به اين پرسش نخست بايـد  برا . شود

معني يا معاني اصالت وجود يا ماهيت در سـخنان  
ملاصــدرا و شــارحانش روشــن شــود ســپس     

  .سينا با آن مقايسه شود هاي ابن انديشه
  

  معاني اصالت وجود صدرايي. 1
در اكثر قريـب بـه اتفـاق آثـار شـارحان حكمـت       
صدرايي، از تعدد معاني اصالت وجود سـخني بـه   

طـور كـه    رسـد همـان   ان نيامده است، به نظر ميمي
وحــدت وجــود در انديشــة صــدرا بــه دو معنــاي 
وحدت تشكيكي و وحدت شخصيه است، اصالت 
وجود هـم بـه دو معنـي اسـت و ديـدگاه نهـايي       

  .هاست صدرالمتألهين يكي از آن
  

  معناي اول اصالت وجود . 1-1
يكي از معاني اصالت وجود صدرايي اين است كه 

عالم واقع را پر كـرده فقـط وجـود اسـت و     آنچه 
بنابراين ماهيت هـيچ  . كند ماهيت را ذهن اعتبار مي

تحققي در خارج ندارد و اگر از تحقـق آن سـخن   
صدرا . است) 1(گوييم به نحو مجازي و بالعرض مي

ماهيت خودش خيال وجود «: گويد در اين باره مي
و عكسي از وجود است كه در ادراكـات عقلـي و   

/ 1: 1410صدرالمتألهين، ( )2(»شود اهر ميحسي ظ
همانـا ماهيـت هـر    «: كند كـه  وي تأكيد مي ). 198

شيء حكايتي عقلي از آن است و شبحي ذهنـي از  
: همان(» آن است رؤيت آن شيء در خارج و ساية 

2 /236.(  
بيشتر شارحان حكمـت متعاليـه ايـن معنـي از     

. دهنـد  اصالت وجود را بـه ملاصـدرا نسـبت مـي    
ي آملي، مرتضي مطهـري، مصـباح يـزدي و    جواد

عبدالرســول عبوديــت از جملــه ايــن افرادنــد كــه 
  :كنيم آرائشان را ذكر مي
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رابطــة وجــود بــا ماهيــت، هماننــد دو  «) الــف
تبـع ديگـري وصـف     متحركي نيست كه يكـي بـه  

پذيرد، و يا هماننـد رابطـة جسـم بـا      حركت را مي
سفيدي نيست زيرا در اين حالـت نيـز جسـم بـه     

اطت عروض سپيدي، حقيقتاً، متصف بـه ايـن   وس
  ).298/ 1: 1386جـوادي آملـي،   (» شود وصف مي

تبـع وجـود تحقـق     بر اساس اين تفسير، ماهيت به
ندارد، بلكه تحقق آن مجازي اسـت يعنـي تحقـق    

: گويـد  از اين رو ايشان در ادامه مـي . واقعي ندارد
ماهيت معنايي است كه تنها از بـاب همراهـي بـا    «

بدون آنكه به وساطت وجود از موجوديت وجود، 
و تحققي ممتاز برخـوردار شـود، مصـحح حمـل     

تحقـق تبعـي يـا    . كنـد  موجود را مجـازاً پيـدا مـي   
گاه متصور است كـه ماهيـت    ماهيت آن )3(بالعرض

به وساطت وجود از تحققي ممتاز از آنچه مفهـوم  
وجود حاكي از آن اسـت برخـوردار باشـد و ايـن     

يقـت واحـد اسـت، بنـابراين،     مستلزم دو بودن حق
ايشـان  ). همان(» تحقق ماهيت مجازي خواهد بود

) بـالتبع (صراحت ميان تحقق بالعرض  جا به در اين
  .و تحقق مجازي تفاوت قائل شده است

آنچه كه عينيت خارجي و ملأ خارجي را «) ب
و  ]نـه ماهيـت  [دهد نفس هستي اسـت   تشكيل مي

» كند تزاع ميماهيات را ان » هستي«ذهن است كه از 
    ).73/ 1: 1366مطهري، (

وجـود اصـيل اسـت و    «گـوييم   وقتي مـي «) ج
ــاري يعنــي وجــود همــان واقعيــت  » ماهيــت اعتب

خارجي است نه ماهيت، ماهيـت مجـازاً واقعيـت    
شـود و   دارد، مجازاً بر واقعيت خـارج حمـل مـي   

ماهيـت اصـيل اسـت و وجـود     «گـوييم   وقتي مـي 
يـت خـارجي   يعنـي ماهيـت همـان واقع   » اعتباري

است، آنچه خارج را پر كرده همان ماهيـت اسـت   
بــر آن  )4(نــه وجــود و وجــود مجــازاً و بــالعرض

: 1376مصـباح يـزدي،    (» شـود  واقعيت حمل مـي 
1/ 92.(   

آن چيزي كه جهان خارج را پر كرده است  «) د
اثـر اسـت، ماهيـت نيسـت،       و نقيض عدم و منشأ

هـوم  بلكه امري است مجهول الكنه كه مصـداق مف 
وجود است و ماهيت صـرفاً تصـوير آن در عقـل    

شود مگـر   است و خود هرگز در خارج يافت نمي
  . )200: 1382عبوديت،  ( )5(»مجازاً و بالعرض

  
 معناي دوم اصالت وجود. 1-2

معناي ديگر اصالت وجود صدرايي اين اسـت كـه   
ازاي خـارجي دارد و هـم    بـه  هم مفهوم وجـود مـا  

اهيـت هـر دو تحقـق    وجـود و م . مفاهيم مـاهوي 
خارجي دارند، اما با اين تفاوت كه وجود بالـذات  

تبع وجود  و به خودي خود تحقق دارد و ماهيت به
اين قول آن نيست كه هر   البته لازمة. متحقق است

شيء واحدي در عالم خـارج دو واقعيـت متمـايز    
ــرا ماهيــت و وجــود در خــارج   داشــته باشــد، زي

دهند نه اينكه  مي متحدند و يك واقعيت را تشكيل
به عبارت ديگر،  )6(.يكي عارض ديگري شده باشد

اند، ولي در  وجود و ماهيت فقط در ذهن مغاير هم
آنچـه در خـارج تحقـق    . خارج يك مصداق دارند

دارد بالذات مصـداق وجـود و بـالعرض و بـالتبع     
در آثـار ملاصـدرا سـخناني    . مصداق ماهيت است

صالت وجود را مطرح شده است كه اين تفسير از ا
   :كند هم تأييد مي

كه وجـود ممكـن نـزد مـا      پس همچنان«) الف
بالذات موجود اسـت و ماهيـت بـه خـود همـين      

موجـود اسـت زيـرا     ]يعني بالتبع[وجود، بالعرض 
مصداق آن ماهيـت اسـت، حكـم بـه موجوديـت      
صفات حق تعـالي بـه وجـود ذات مقدسـش نيـز      

 )7(»گونه است، جز آنكه واجب ماهيت ندارد همين
  ).54-55: 1363صدرالمتألهين، (

صراحت گفته است كه  صدرا در اين عبارت به
ماهيت در خارج موجود است و وجود مصداق آن 

جا برخلاف معنـاي نخسـت اصـالت     در اين. است
توان گفت كه ماهيت فقط خيـال   وجود، ديگر نمي

وجود و عكسي از وجـود اسـت كـه در ادراكـات     
خـارجي را تشـكيل    شود و آنچه عينيـت  ظاهر مي
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دهد فقط وجود است و ماهيت تنها اعتبار ذهن  مي
است، بلكه بايد گفت ماهيت هم عينيت و تحقـق  

تبع عينيت  خارجي دارد، اما اين عينيت و تحقق به
بـه عبـارت ديگـر،    . و تحقق وجود ممكـن اسـت  

طور كه صفات حـق تعـالي و ذات او اتحـاد     همان
جـود ممكـن و   مصداقي و تغاير مفهومي دارنـد، و 

. ماهيت او هم اتحاد مصداقي و تغاير ذهني دارنـد 
توان گفت وجود مصداق ماهيت اسـت،   چطور مي

اما در عين حال ماهيت تحقق خـارجي نداشـته و   
پس وجود ممكن كه در  )8(!فقط اعتبار ذهن باشد؟

هــم ) يعنــي وجــود خــارجي(خــارج تحقــق دارد 
مصداق مفهوم وجود و هم مصداق ماهيت ذهنـي  
است و اين دو در خارج اتحـاد مصـداقي دارنـد،    
البته اين ويژگي مختص وجـود ممكـن اسـت نـه     

از وجـود  . واجب، زيرا واجب تعالي ماهيت ندارد
توان ماهيتي را انتزاع كرد و مصداق اين  ممكن مي

ماهيــت يــا منشــأ انتــزاع را همــان وجــود ممكــن 
دانست، زيرا وجود ممكـن واجـد همـة كمـالات     

توان مـاهيتي   ز وجود واجب تعالي نمينيست، اما ا
. را انتزاع كرد، زيرا او واجد همـة كمـالات اسـت   

پس اين معني از اصالت وجود مبتني بر تشـكيكي  
بـودن حقيقـت واحــد وجـود اســت كـه از جنبــة     
وحــدت آن مفهــوم وجــود و از جنبــة كثــرت آن 

شـود، امـا ايـن دو يـك      ماهيت ذهنـي انتـزاع مـي   
بـه  . كي دارنـد مصداق واحـد بـه وحـدت تشـكي    

عبارت ديگر، ما در خارج يك حقيقتي داريـم كـه   
در عين واحد بودن كثير هـم هسـت يعنـي داراي    

كمالاتي را دارد و كمـالاتي را  . مراتب متعدد است
اين حقيقت خارجي اولاً و بالذات مصـداق  . ندارد

مفهوم وجـود اسـت، امـا از آن رو كـه مركـب از      
هنـي هـم   وجدان و فقدان است مصداق ماهيـت ذ 

بر اين اساس، وجود خارجي تحقق بالذات . هست
تبع اين وجود ممكـن، تحقـق    و ماهيت خارجي به

بالعرض و بالتبع دارد و اين دو در خـارج بـا هـم    
  .متحدند نه اينكه يكي عارض ديگري شده باشد

پس حق اين است كه متقدم بر ديگري از «) ب
همان وجود اسـت، ولـي    ]وجود و ماهيت[آن دو 

 ]و علـت آن [در ماهيـت   مـؤثر به اين معني كه  نه
طور كه گذشت ماهيـت مجعـول    باشد، زيرا همان

نيست، بلكه به اين معني است كه وجود در تحقق 
داشتن، اصـل و ماهيـت تـابع آن اسـت ولـي نـه       

گونه كه موجودي تابع موجود ديگر است، بلكه  آن
، سايه تابع شـخص  تأثر و تأثيربه نحوي كه بدون 

پــس وجــود . تــابع صــاحب شــبح اســتو شــبح 
نفســه و بالــذات و ماهيــت بــه وجــود يعنــي  فــي

بالعرض موجود است و آن دو به اين نوع اتحاد با 
  ).8: 1360صدرالمتألهين، ( )9(»هم متحدند

در اين عبارت نيز بر موجوديـت و خارجيـت   
 ماهيت تأكيد شده است و برخلاف معناي نخست

ري صرفاً ذهنـي و  منزلة ام اصالت وجود، ماهيت به
  .يك حكايت عقلي از وجود معرفي نشده است

اگرچه وجود از يك نظـر غيـر از ماهيـت    «) ج
و )  322: همـان (» عين آن اسـت  است، اما در واقع 

وجود عيناً خود ماهيـت اسـت همچنـين وجـود     «
از ايـن  ).  32: 1363همو،(» همان ثبوت شيء است

توان  يدو عبارت نيز معناي دوم اصالت وجود را م
استنباط كرد، زيرا عينيت و اتحاد وجود و ماهيـت  
تنهــا در ظــرف خــارج متصــور اســت و بــه ايــن 
معناست كه هر دو يك مصداق دارنـد، اگرچـه در   

تـوان گفـت    بر اين اساس، نمي. اند ذهن مغاير هم
ماهيت در خارج تحقق نـدارد، بلكـه بايـد گفـت     

تبع وجود در خـارج تحقـق دارد و ايـن     ماهيت به
  .مان معناي دوم اصالت وجود استه

برخي از شارحان حكمت متعاليه مانند علامـه  
طباطبايي و غلامرضـا فياضـي بـر همـين معنـا از      

  :اند اصالت وجود تأكيد كرده
  
  ديدگاه علامه طباطبايي. 1-2-1

از : ماهيـت و وجـود  «: گويند صراحت مي ايشان به
انسانِ موجود كه واقعيتي است، اگر انسانيت سلب 
شود يا اگر وجـود برداشـته شـود، واقعيـت آن از     
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ميان خواهد رفت، ولي در عين حال اين دو مفهوم 
ازاي  به پس ناچار ما. باشند اساسي غير هم ديگر مي

يكي از اين دو مفهوم بالذات اصيل و منشأ آثـار و  
ازاي ديگري، به عرض آن اصيل و از واقعيـت   به ما

.  )136/ 2: 1388طباطبـايي،  (» مند خواهد بود بهره
كند كه از انسـانِ   نيز تأكيد مي بداية الحكمهوي در 

كنـيم هـم    در خارج، هم انسان بودن را انتزاع مـي 
اعتقـاد ايشـان   .  )12: 1364همو، (موجود بودن را 

هم اين نيست كه ماهيـت تحقـق    نهاية الحكمهدر 
خارجي ندارد و فقط اعتبار ذهن و حكايت عقلـي  

تبـع وجـود بـه     اصالت را به است، زيرا واقعيت و
أي إلـي  [تنسـب إليهـا   «: دهد ماهيت هم نسبت مي

الواقعيـه بـالعرض و إنّمـا تتأصـل بعـرض      ] الماهيه
  .  )10: 1362همو، (» الوجود

اما مصباح يزدي در تعليقة خود بر اين بخـش  
بـر معنـاي اول از اصـالت وجـود      نهاية الحكمهاز 

بـاهوش  و از ايـن رو انسـان   «: تأكيد كـرده اسـت  
زند كه ماهيت جز يك امر ذهني نيست  حدس مي

كه از حدود مشترك بين موجـوداتي كـه حقيقـت    
كند و اصـالت نـدارد و    يكساني دارند حكايت مي

تعليقـة شـمارة   : همـان ( )10(»الا تابع اذهان ما نبـود 
از اين رو، نبايد تصور كرد آنچـه ايشـان   .  )31/ 10

رحـوم  در اين تعليقه گفته اسـت شـرح ديـدگاه م   
علامه است، بلكه ايـن برداشـتي اسـت كـه خـود      

  . ايشان از اصالت وجود صدرايي دارد
  
  ديدگاه غلامرضا فياضي. 1-2-2

ايشان نيز طرفدار همين تفسـير از اصـالت وجـود    
تفسيرهاي «: گويد صدرايي است و در اين باره مي

اساتيد بزرگـوار مـا از اصـالت وجـود از سـخنان      
جـا رسـاند كـه     ما را بـدين  علامه در بدايه و نهايه

وجود در خارج است و اعتباريت ماهيت را به اين 
. معني فهميده بوديم كه ماهيـت در خـارج نيسـت   

وقتي بنده اين طور فهميدم و تقرير كردم، به نظرم 
آمد كه اصالت وجود و اعتباريت ماهيـت درسـت   
نيست و بايد به اصالت وجود و ماهيت قائل شـد؛  

ارج اسـت و هـم ماهيـت    يعني هم وجـود در خ ـ 
بعدها كه در كلمات ملاصدرا دقيق شدم، به نظـرم  
آمد كه آنچه بنده نامش را اصالت وجود و ماهيت 

ام و به آن معتقد هستم، همان چيزي است  گذاشته
صـالت وجـود و اعتباريـت    را به عنوان اكه ملاصد

  ). 275: 1384فياضي، (» ماهيت قائل به آن است
: كنـد  گونه تبيين مي اين وي ديدگاه ملاصدرا را

وجود اصيل است يعني موجوديت بالـذات از آن  «
وجود است، ماهيت به وجود موجود است و اگـر  

گوييم ماهيت اعتباري است منظور ايـن نيسـت    مي
. اعتباري اسـت موجودة بما أنها موجودة كه ماهيت 
گـوييم ماهيـت اعتبـاري اسـت يعنـي       پس اگر مي

الماهيـات  صدرا دارد كه ماهيت في ذاتها، بارها ملا
  .  )285-286: همان(» بانفسها

يعني بـه اعتقـاد او اصـالت وجـود بـه معنـاي       
بـه نظـر   . توان به صدرا نسـبت داد  نخست را نمي

نگارنده، اصالت وجود در حكمت صدرايي بـه دو  
االله  آيـت . معناست و هر دو قابل انتساب به اوست

 طـور كـه پـيش از ايـن     جوادي آملي، اگرچه همان
گفتيم، معناي اول اصالت وجود را كـه مبتنـي بـر    
قول به وحدت شخصية وجود است ديدگاه نهايي 

-298/ 1: 1386جـوادي آملـي،   (دانـد   صدرا مـي 
، اما منكر معـاني ديگـر اصـالت وجـود هـم      )297

به نظر نگارنده ايشان از معناي اول اصالت . نيست
و » اصالت وجود وحدت شخصـي «وجود با تعبير 

اصـالت  «دوم اصـالت وجـود بـا عنـوان      از معناي
و از اصالت وجود سينوي با واژة » وجود تشكيكي

يـاد كـرده و در ايـن بـاره     » اصالت وجود تبـايني «
 وجـود  اصـالت  ماهيت، اصالت كه چنان«: گويد مي

 اصـالت  و )12(تشـكيكي  وجـود  اصالت ،)11(تبايني
 درجـات  تـوان  مـي  را )13(شخصـي  وحدت وجود
 انسـاني  الهـي  معرفـت  گستردة حقيقت يك متعدد
 اسـت  برين معرفت كه شهودي عرفان و كرد تلقي
 زيـرا  نيسـت،  يادشـده  معـارف  از يك هيچ سنخ از
 هـا  آن. وجود حضور اينْ و اند مفهوم حصول ها آن

 پردة پشت از زيرا اند، حجاب وراي من بيني جهان
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 را جهـان  ايـن  و شـود  مـي  نگـاه  جهـان  به مفهوم
: 1387جـوادي آملـي،   (» كنـد  مـي  مشاهده پرده بي
1/ 411.( 

  
داوري دربارة دو تفسير از اصـالت وجـود   . 2

  صدرايي
براي هـر دو تفسـير از اصـالت وجـود صـدرايي،      

از آثار صدرا وجود دارد كـه در   استنادات محكمي 
از اين رو، سـخن كسـي كـه    . بخش قبلي نقل شد

يعني تفسـير دوم كـه   [استناد اين نظريه «: گويد مي
به صدرا نوعي تحكم ] ار آن استفياضي هم طرفد

: 1389گلـي،   شـه (» و تفسير به رأي آشكار اسـت 
رسد، زيرا بنا بر عباراتي كه  منطقي به نظر نمي) 82

تـوان بـه صـدرا     از صدرا ذكر شد اين نظريه را مي
همچنـين  . نسبت داد اگرچه ديدگاه نهايي او نباشد

گوينـد در فلسـفة صـدرا     ديدگاه كسـاني كـه مـي   
الاصـول   هني و مفهومي ماهيت كه علـي جايگاه ذ«

جايش در منطق و در بخش تصـورات اسـت، بـا    
جايگــاه عينــي و واقعــي آنكــه جنبــة فلســفي آن  

: 1382پلنگي، (» شود خلط شده است محسوب مي
؛ به همين دليل مسئلة اصالت وجود در فلسفة )43

، قابـل خدشـه بـه نظـر      )همـان (صدرا مبهم است 
بهام خلط ذهن و عـين بـا   رسد، زيرا دليل اين ا مي

يكديگر نيست، بلكه از آن روسـت كـه صـدرا دو    
ارائـه داده اسـت؛    تفسير مختلف از اصالت وجـود  

يعني اگر صدرا گاهي ماهيت را امري صرفاً ذهني 
و گاه آن را متحقق در خارج معرفـي كـرده اسـت    

توان نتيجه گرفت كه او جايگاه ذهني ماهيـت   نمي
خلوط كرده است، بلكه اين را با جايگاه عيني آن م

تعارض از آن روست كه او دو تفسـير از اصـالت   
وجود ارائه كرده است كه بنا بر تفسير اول، ماهيت 
امري صرفاً ذهني است، ولـي بنـا بـر تفسـير دوم     

  .تبع وجود در خارج تحقق دارد ماهيت به
به نظر نگارنده، ديـدگاه نهـايي صـدرالمتألهين    

كه ارتباط تنگاتنگي بـا   يكي از اين دو تفسير است

دو تفسير او از وحدت وجود، وحدت شخصـيه و  
ــورد      ــر دو م ــه در ه ــكيكي دارد ك ــدت تش وح

نظريــة . اســتناداتي قــوي از ملاصــدرا وجــود دارد
وحدت شخصية وجود جز با تفسير اول از اصالت 
وجود سازگاري ندارد كه بر اساس آن بايد گفـت  

عتبـار  ماهيات هـيچ تحققـي در خـارج ندارنـد و ا    
انـد، زيـرا بنـا بـر وحـدت شخصـية        ذهني صرف

وجود، وجود يك مصداق و يـك شـخص بيشـتر    
بـر ايـن اسـاس،    . ندارد و او واجب تعـالي اسـت  

توانـد داشـته    اصالت وجود چه معنايي جز اين مي
باشد كه فقط وجود كه همان حق تعالي است، در 
خارج تحقـق دارد؟ غيـر از وجـود واجـب يعنـي      

هاي آن وجودند  ها جلوه آن. تندممكنات وجود نيس
ها با وجود مانند رابطة سايه با صـاحب   و رابطة آن
ماهيات عكـس و تصـويري ذهنـي از    . سايه است
  .هايند يعني عكسِ عكس وجودند اين جلوه

اما نظرية وحدت تشكيكي وجود با تفسير دوم 
از اصالت وجـود سـازگار اسـت و بـر مبنـاي آن      

اراي مراتـب  وجود حقيقـت واحـدي اسـت كـه د    
اي،  مختلفي از شدت و ضعف است و از هر مرتبه

شـود و ايـن    جز بالاترين مرتبه، ماهيتي انتزاع مـي 
كنـد،   ماهيت واقعاً بر آن مرتبه از وجود صدق مـي 

بـراي  . تبع وجـود اسـت   اما صدقش و واقعيتش به
مثال، آن شيء واحد خارجي هـم مصـداق وجـود    

وجـود،  است هم مصداق انسان، اما اگـر وحـدت   
وحدت شخصيه باشـد آن شـخص فقـط مصـداق     
وجود است نه مصداق ماهيـت، ولـي در وحـدت    

هم ) به جز بالاترين مرتبه(تشكيكي مراتب وجود 
  .مصداق وجودند هم مصداق ماهيت

البته، عـلاوه بـر وحـدت شخصـي و وحـدت      
تـوان بـا    تشكيكي وجود، نظرية سومي را هم مـي 
يسه كرد و تفسيرهاي صدرايي از اصالت وجود مقا

آن نظريــة كثــرت و تبــاين وجودهاســت كــه بــه  
ناگفتـه پيداسـت كـه    . حكماي مشاء منسوب است

ايــن نظريــه بــا تفســير اول از اصــالت وجــود در  
تعارض آشكار است، امـا منافـاتي بـا تفسـير دوم     
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وجودهـا در  : ندارد، زيرا بر اين اساس بايد گفـت 
تبع  ها هم به اند و متباين و متكثرند و ماهيت خارج

وجودها در خارج تحقق دارند و متكثرنـد؛ يعنـي   
مانند تفسير دوم از اصالت وجود، هم وجود و هم 

كـدام ذهنـي    ماهيت در خارج تحقق دارند و هـيچ 
صرف نيستند، البته در اين صورت بايد پرسيد كـه  
ماهيت و وجود در خارج چه نسـبتي بـا يكـديگر    

ري آيا عين يكديگرند يا يكي عارض ديگ ـ دارند؟ 
و اگـر عروضـي در كـار اسـت ايـن       شده اسـت؟  

عروض چگونه است؟ اگر عين يكديگر باشند، بـا  
اش  توجه به تغاير ذهني وجود با ماهيت آيا لازمـه 

اين نيست كه هر شيئي دو واقعيت داشـته باشـد؟   
تـوان   بنابراين تفسير دوم از اصـالت وجـود را مـي    

امـا  همراه با اعتقاد به تباين وجودها تصـور كـرد،   
در . رسد تصديق و اثبات آن كار آساني به نظر نمي

توان گفت اصالت وجود تشكيكي صـدرا   واقع مي
  .ادامه و تكميل اصالت وجود تبايني مشائين است

توان دو ديدگاه  طور كه مي خلاصه آنكه، همان
دربارة وحدت وجود را بـه ملاصـدرا نسـبت داد،    

ايشان  توان دو تفسير از اصالت وجود را هم به مي
و   تواند تبعات كلامي نسبت داد كه هر تفسيري مي
هايي همچـون توحيـد    اعتقادي خاصي را در بحث

ذاتي و صفاتي حق تعالي و تبيين عليـت خداونـد   
نگارنده قصد دارد، بر اسـاس  . به دنبال داشته باشد

اين دو تفسير از اصالت وجود صـدرايي، اصـالت   
  .رسي كندوجود يا ماهيت در حكمت سينوي را بر

  
  معناي اصالت ماهيت. 3

حال كه معاني اصالت وجود صـدرايي بيـان شـد،    
بهتر است معناي اصالت ماهيت هم تبيين شود تـا  

تر بتوانيم دربارة اصالت وجودي يا مـاهيتي   راحت
اصـالت ماهيـت در   . سينا قضـاوت كنـيم   بودن ابن

برابر اصالت وجود است و به اين معني اسـت كـه   
را پر كرده است ماهيات متعـدد و   آنچه عالم واقع
اعتبار ذهنـي صـرفي اسـت    » وجود«متكثر است و 

جـا كـه    تـا آن «كه هيچ تحققي در خارج نـدارد و  

دهد، سـهروردي نخسـتين كسـي     شواهد نشان مي
است كه در ميان فيلسوفان مسلمان مسئلة اصـالت  
ماهيت را مطرح كـرده و بـه طـور گسـترده بـدان      

اگرچه .  )293/ 1: 1389ناه، پ يزدان (» پرداخته است
به » نور«اند با برگرداندن  برخي از محققان كوشيده

اثبات كننـد كـه شـيخ اشـراق معتقـد بـه       » وجود«
اصالت وجودي است، اما نگارنده بدون آنكه قصد 
بررسي اين موضوع را داشته باشـد بـر ايـن بـاور     
است كه شـواهد و مـدارك بـراي اثبـات اصـالت      

  .ار محكم استماهيتي بودن او بسي
شيخ اشراق پس از آنكه بـه شـيوة مشـائين، از    
طريق زيادت وجود بر ماهيت، واجـب الوجـود را   

گويـد ايـن    كند، در نقد اين استدلال مـي  اثبات مي
برهان در صورتي درست است كه وجود زائد بـر  
ماهيت در خارج تحقق داشته باشد، اما اگر وجود 

. خارج ندارد امري اعتباري باشد نيازي به علت در
سهروردي، (پس اين طريق، طريق استواري نيست 

1380 :1 /391-390.()14(  
بر همين اساس، شيخ اشـراق متعلـق جعـل را    

هر كه براي اثبـات  «: داند نه وجود ماهيت عيني مي
تـا  «: زيادت وجود در خارج استدلال كند به اينكه

هنگامي كه از ناحية علت، امري به ماهيت منضـم  
راه خطا رفتـه اسـت،   » يت معدوم استنشود، ماه

زيرا او ابتدا ماهيت را فرض كرده و سپس وجـود  
در مقابـل، خصـم   . را به آن منضـم سـاخته اسـت   

نفسِ همـين ماهيـت خـارجي از فاعـل     «: گويد مي
  )16().66/ 2: همان( )15(»شود جعل مي

   
  اصالت وجود يا ماهيت در حكمت سينوي. 4

و دو تفسـير  اينك بر اساس معني اصالت ماهيـت  
رايج از اصالت وجود صدرايي، كه بر مبناي تفسير 
نخست، ماهيت هيچ تحققي در خارج ندارد و بـر  

تبـع وجـود در خـارج     پاية تفسير دوم، ماهيت بـه 
سـينا را بررسـي    هـاي ابـن   موجود اسـت، انديشـه  

كنيم تا معلوم شود كه آيـا او اصـالت وجـودي     مي
   است يا اصالت ماهيتي؟
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سـينا اصـالت مـاهيتي     ت كـه ابـن  ناگفته پيداس
نيست، زيرا اگرچه او تحقق ماهيات در خـارج را  

هاي آن اعتقـاد او بـه    باور دارد ـ كه يكي از نشانه 
كلي طبيعي در خارج است ـ اما وي هرگز نگفتـه   

امـري صـرفاً اعتبـاري و ذهنـي     » وجود«است كه 
توان اعتباري بـودن وجـود را بـه     چطور مي. است
داد در حالي كه وي معتقد است هر سينا نسبت  ابن

ممكن الوجودي در عالم خارج مركب از وجود و 
ماهيـت اســت و حتــي بـر ايــن اســاس او برهــان   

آورد كه اين واجب الوجود بالذات است كه به  مي
آيـا بـا توجـه بـه ايـن      . ممكنات وجود داده است

سـينا را همچـون سـهروردي     تـوان ابـن   باورها مي
  محسوب كرد؟معتقد به اصالت ماهيت 

تفسير نخست از اصالت وجود صدرايي را هم 
الرئيس نسبت داد، زيرا او ماهيت  توان به شيخ نمي

را تصوير ذهني وجود معرفي نكرده و بر اين باور 
نيست كه آنچه عالم واقع را پـر كـرده اسـت تنهـا     

سينا معتقد به وجود كلـي طبيعـي    ابن. وجود است
فـرادش نسـبت   در خارج است و نسبت آن را به ا

آيـا بـا ايـن اعتقـاد بـاز هـم       . دانـد  آباء به ابناء مي
توان گفت كه ماهيـت يـا همـان كلـي طبيعـي       مي

  اعتبار ذهني صرف است؟
توان  پس فقط بايد در اين باره پرسيد كه آيا مي

تفسير دوم از اصالت وجود را به او نسـبت داد يـا   
رسد اين است كه او نيز  آنچه مسلم به نظر مي نه؟ 

در خارج  ) هر دو (معتقد به تحقق وجود و ماهيت 
است؟ اما پرسش اين است كه آيـا او هـم تحقـق    

و اگـر   دانـد؟   تبـع تحقـق وجـود مـي     ماهيت را به
گونه است آيا همان نسبتي را كـه صـدرا ميـان     اين

وجود و ماهيت قائل است او نيز پذيراست؟ آيا از 
ــوان وحــدت  اصــالت وجــود ســينوي هــم مــي  ت

و اساسـاً آيـا    وجـود را نتيجـه گرفـت؟    تشكيكي 
سينا معتقد به وحدت تشكيكي وجود است يـا   ابن

  تباين وجودها؟
ــه ابــن صــراحت از  ســينا در مــورد ممكنــات ب

عروض خارجي وجـود بـر ماهيـت سـخن گفتـه      

پس هر ماهيت داري معلول است و سـاير  «: است
اند و اين  اشياء غير از واجب الوجود داراي ماهيت

وري هستند كه به خودي خـود ممكـن   ماهيات ام
هـا   الوجودند و قطعاً وجـود از خـارج عـارض آن   

ماهيت ندارد و از جانب  ]تعالي[پس اول . شود مي
بنابراين او . شود دارها وجود افاضه مي او به ماهيت

ق 1404ســـينا،  ابـــن( )17(»فقـــط وجـــود اســـت
  ).347 :الف

كه از عبـارت   در مورد واجب تعالي ـ همچنان 
م پيداست ـ اصلاً تركيبي از وجود و ماهيت  بالا ه

در كار نيست تا بخـواهيم قضـاوت كنـيم كـه آيـا      
وجود عارض بر ماهيت است يا عين آن است؟ او 
ماهيت ندارد و به عبارت ديگـر ماهيـت او همـان    
وجود اوست؛ البته از اين تعبير اخير ـ ماهيته انيته   

د، توان عينيت وجود و ماهيت را استنباط كـر  ـ مي
اما نه به اين معنا كـه ماهيـت و وجـود هـر دو در     
خارج تحقق داشته و عين هم باشند، بلكه به ايـن  
معنا كه واجب تعالي ماهيـت نـدارد و ماهيـت او    

  .همان وجود اوست
سينا با صرف نظر از ديدگاهي كـه   بنابراين، ابن

دربارة واجب تعالي دارد بر ايـن بـاور اسـت كـه     
شـود و بـه    ماهيت مـي وجود در خارج عارض بر 

لازمة ايـن بـاور آن   . هيچ وجه عين ماهيت نيست
هـا و وجودهـاي    است كـه مـا در خـارج ماهيـت    

از ايـن  . متعدد، متكثر و گاهي متباين داشته باشـيم 
رو، وي هيچ ابـايي نـدارد كـه از تبـاين وجودهـا      

ويژه تباين وجود واجـب تعـالي بـا وجودهـاي      به
وجـود اول  طـور كـه    همـان «: ديگر سخن بگويـد 

مباين با تمام موجودات است تعقل او هم  ]تعالي[
مباين با تعقل همة موجودات است و تمام احـوال  

پس هيچ حالتي از احـوال او بـا   . گونه است او اين
بنابراين بايـد ايـن طـور    . شود غير او سنجيده نمي

انديشيد تا از تشبيه كه خداونـد مبـرا از آن اسـت    
وي در ). 121: ق ب1404همـو،  ( )18(»مصون ماند
هـم نظيـر ايـن سـخن را گفتـه اسـت        الهيات شفا

  )19().327: ق الف1404همو، (
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اين در حالي است كـه تفسـير دوم از اصـالت    
تنها با اعتقاد بـه تبـاين وجودهـا     وجود صدرايي نه

كوشد بـا قـول    هيچ سنخيتي ندارد، بلكه صدرا مي
بـه عينيـت وجـود و ماهيـت در خـارج، وحـدت       

را استنباط كنـد و بـه ايـن نتيجـه      تشكيكي وجود
برســد كــه وجــود حقيقــت واحــدي اســت داراي 

تـرين   مراتب مختلفي از شدت و ضعف كـه عـالي  
  .مرتبة آن واجب تعالي است

انـد   برخي از محققان فرض را بر ايـن گذاشـته  
سينا قائل به اصالت وجود صدرايي است و  كه ابن

 بر اين باورند كه ديـدگاه تبـاين كـه بـه حكيمـان     
مشائي نسبت داده شده با اعتقاد به اصالت وجـود  

اند اين نسبت  ناسازگاري دارد و از اين رو كوشيده
در آثار حكيمـان مشـاء، چيـزي كـه     «: را نفي كنند

هـا بـه تبـاين بالـذات      صـراحت نشـان دهـد آن    به
حسـيني  (» توان يافـت  وجودها عقيده داشتند، نمي

ل ، در حـالي كـه هـيچ دلي ـ   )27: 1390شاهرودي، 
  .اند محكمي بر اين ادعا نياورده
طـور كـه    سينا ـ همان  به نظر نگارنده، اولاً، ابن

صراحت از تباين وجود حق تعالي بـا   نقل شد ـ به 
او اگرچه آشـكارا  . ساير وجودها سخن گفته است

تباين وجود ممكنات با يكديگر را مطـرح نكـرده   
است، اما با توجه به اينكه وي مقـولات را متبـاين   

داند و معتقد به تحقق اين مقولات  تمام ذات ميبه 
در خارج است و وجـود را هـم عـارض بـر ايـن      

ــات مــي ــولات و ماهي ــد، مــي مق ــوان گفــت  دان ت
طور كه جوهر متباين با كميت است، وجـود   همان

جوهر هم متبـاين بـا وجـود كميـت اسـت، زيـرا       
سينا معتقد بـه عـروض وجـود بـر ماهيـت در       ابن

تواننــد  هيم مــاهوي مــيوقتــي مفــا. خــارج اســت
مصاديق متبايني داشته باشـند، مفهـوم وجـود هـم     

تواند مصاديق متبايني داشته باشد، امـا در عـين    مي
حال مفهوم وجود جنس و از سنخ مقولـه نيسـت   
ــراد و مصــاديقش ـ     ــر اف چــون صــدق وجــود ب

سـينا   ابن. برخلاف مقولات ـ به نحو يكسان نيست 
كه دانستي، موجود  اگر چنان«: گويد در اين باره مي

جنس نباشد و بر افرادش به صورت مساوي حمل 
بـه نحـو    ]افـراد [نشود، پس آن معنـايي اسـت كـه   

» انـد  در آن مشـترك  ]و تشـكيك [تقديم و تـأخير  
و در جـاي ديگـر    )20().34: ق الف1404سينا،  ابن(

اگر حمل وجود بر افرادش مانند حمـل  «: گويد مي
ي از افـرادش از  آمد تمايز بعض جنس بود، لازم مي

و در اين صورت بايـد  . بعضي ديگر به فصل باشد
واجب الوجود بالـذات بـا فصـل از غيـر خـودش      

شد و اگر اين چنين بود واجب الوجـود   متمايز مي
بـود و همـة    بالذات مركب از جـنس و فصـل مـي   

پس مقـدم يعنـي جـنس بـودن     . ها محال است اين
اً، ثاني ـ ).218: 1371همو، (» وجود هم محال است

لزومي ندارد اصالت وجـود صـدرايي را بـا تمـام     
سينا نسبت دهـيم تـا نـاگزير     لوازم و آثار آن به ابن

سينا اعتقـادي بـه    شويم براي توجيه آن بگوييم ابن
  .تباين وجودها نداشته است

سـينا از   البته ممكـن اسـت كسـي بگويـد ابـن     
تشكيك در وجود هم سخن گفته است، چرا شـما  

! ورزيد؟ تشكيك وجود تأكيد نميبه جاي تباين بر 
سـينا هـم از    در پاسخ به اين شبهه بايد گفـت ابـن  

تشكيك در حـوزة مفـاهيم و هـم از تشـكيك در     
در حوزة . مورد واقعيات خارجي سخن گفته است

مفــاهيم، وي مفهــوم وجــود را بــرخلاف مفــاهيم 
دانـد البتـه وي تشـكيك را در     ماهوي مشكك مي

عف بلكـه بـه معنـي    جا نه به معني شدت و ض اين
تقدم و تأخر، استغنا و حاجت و وجوب يا امكـان  

او ماهياتي مثل نوع و جـنس بـر     به عقيدة. داند مي
كننــد و  افــراد خــود بــه نحــو يكســان صــدق مــي

توان گفـت بعضـي از افـراد ماهيـت مـثلاً در       نمي
جوهريت تقدم بر افراد ديگر دارند، امـا در مـورد   

آن بر علت تقدم  توان گفت صدق مفهوم وجود مي
وجـود هـم بـر حـق     . دارد بر صدق آن بر معلـول 

كند هم بر مخلوقات، امـا در حـق    تعالي صدق مي
در (تعالي، واجب و در مخلوقـات، ممكـن اسـت    

ــاره ر  ــن ب ــو، : ك.اي ــو، 139-140: 1405هم ؛ هم
  ).218: 1371؛ همو، 34: ق الف1404
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ــارجي، آن  ــات خ ــورد واقعي ــه از   در م ــا ك ج
گويد، تشكيك به معني تقـدم   ميماهياتشان سخن 

و تأخر، استغنا و حاجت و وجوب و امكان را نـه  
برد و  دربارة جواهر و نه دربارة اعراض به كار نمي

بدان قائل نيست، امـا از واژة تشـكيك بـه معنـاي     
شدت و ضعف در مورد كيفياتي چون سياهي و از 
تشكيك بـه معنـي زيـاد و كـم در مـورد كميـات       

بـه نظـر وي   . و بدان قائـل نيسـت  كند  استفاده مي
يابد، بلكه ايـن موضـوع    ماهيت سياهي اشتداد نمي

ق 1404همـو،  (يابد  است كه در سياهي اشتداد مي
  )21().44: ب

سـينا نـه جـوهر در     به عبارت ديگر، از نظر ابن
يابد و نه عرض در عرضـيت،   جوهريت اشتداد مي
تواند در كيفيت اشتداد يابـد   اما جوهر خارجي مي

  .تواند در كميت، زياد شود كه مي چنانهم
گاه كـه   اما در مورد همين واقعيات خارجي آن

ــه ماهيتشــان[از وجودشــان  ــد  ســخن مــي] ن گوي
تشكيك به معناي تقدم و تأخر، استغنا و حاجت و 

بـرد و بـدان قائـل     وجوب و امكان را به كـار مـي  
است؛ يعني معتقد است كه وجود علت، بر وجـود  

، بعضي وجودها نيازمند و برخي معلول تقدم دارد
ــي ــي     ب ــب و برخ ــا واج ــي وجوده ــد، برخ نيازن

سـينا تشـكيك    بـه عبـارت ديگـر، ابـن    . انـد  ممكن
وجــود را بــه وجودهــاي خــارجي هــم  مفهــومي 
دهد، اما اين تشكيك بدان معنـا نيسـت    سرايت مي

كه ما در خارج يك وجود داريم كه داراي مراتـب  
بـه ايـن   مختلفي از شدت و ضـعف اسـت، بلكـه    

معناست كه ما در خارج وجودهاي متعددي داريم 
تقدم بر وجودهـاي  ] در وجود[ها  كه بعضي از آن

بعضي وجودها، وجودشان نيازمنـد و  . ديگر دارند
برخـي وجودهـا،   . نيـاز اسـت   برخي وجودشان بي

. وجودشان واجب و برخي وجودشان ممكن است
ر كه وجود از آن نظ«: گويد سينا در اين باره مي ابن

وجود است در شدت و ضعف مختلـف نيسـت و   
پذيرد، بلكـه در چنـد حكـم     تر نمي كمتر و ناقص

تقـدم و تـأخر،   : انـد از  مختلف اسـت كـه عبـارت   

همـو،  (» نيازي و نيازمندي و وجـوب و امكـان   بي
  ).276: ق الف1404

سينا تعبير شدت و ضعف را هم  البته گاهي ابن
تـر بـودن    قويدربارة وجود به كار برده است و از 

وجود علت نسبت به وجود معلول سخن رانـده و  
ــاب  ــاتدر كت ــت  المباحث ــه اس ــود در «: گفت وج

ــر    ــه اگ ــدارد، بلك ــوعي ن ــا اخــتلاف ن وجودداره
اختلافي هم داشته باشد در شدت و ضعف اسـت  

يابنـد   و در واقع ماهيـات اشـيائي كـه وجـود مـي     
اخــتلاف نــوعي دارنــد، و در وجــودي كــه بــدان 

پــس . وند اخــتلاف نــوعي ندارنــدشــ متلــبس مــي
اختلاف نوعي انسان با اسـب در ماهيـت و نـه در    

  )22().41: 1371همو، (» وجود اوست
بــه نظــر نگارنــده، ايــن دو تعبيــر تناقضــي بــا 

سـينا شـدت و    جا كـه ابـن   يكديگر ندارند، زيرا آن
طور كه خود  كند ـ همان  ضعف را در وجود رد مي

وجود از آن نظر تأكيد كرده ـ مرادش اين است كه 
شـدت و  . كه وجود است شدت و ضـعف نـدارد  

ضعف در اصل مربوط به جوهرهايي است كـه در  
اين اشـتداد جـوهر در   . يابند يك كيفيتي اشتداد مي

توان به وجود آن جـوهر هـم نسـبت     كيفيت را مي
داد والا وجود از آن نظر كه وجود است شـدت و  

يـت  اختلاف ماهيت اسب با ماه. پذيرد ضعف نمي
انسان در نوع است، ولي اختلاف وجود اسـب بـا   
وجود انسان در نـوع نيسـت، زيـرا اگـر اخـتلاف      

اش اين خواهـد بـود كـه     نوعي داشته باشند، لازمه
بنابراين اگر اختلافي هم . وجود جنس داشته باشد

توانـد در   بين اين دو وجود باشد، اين اختلاف مي
و شدت و ضعف باشد به اين معنا كـه اگـر هـر د   

تـر از انسـان    جوهر سياه باشند، ولـي اسـب سـياه   
باشد، به عبـارت ديگـر جـوهر اسـب در سـياهي      
شديدتر از انسان اسـت و از ايـن رو وجـود ايـن     
اسب هم در سياهي شديدتر از اين انسـان اسـت؛   

طور كه شدت و ضعف در سـياهي بـه    يعني همان
هــا يعنــي اســب و انســان ســرايت داده  جــوهر آن

آن را به وجود اسب و انسان هـم   توان شود مي مي
  .سرايت داد
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  گيري بحث و نتيجه
بر اساس تعريف اصـالت ماهيـت و دو تفسـير از    

اگرچـه  : معناي اصالت وجود صدرايي بايد گفـت 
سينا اصالت دادن به وجـود يـا ماهيـت     دغدغة ابن

توان بـه نتـايج    نبوده است، اما با بررسي آثار او مي
  : زير دست يافت

ماهيت را به اين معني كه وجـود  اصالت ) الف
اعتباري است و آنچه در خارج تحقـق دارد فقـط   

سـينا   تـوان بـه ابـن    ماهيت است به هيچ وجه نمـي 
 .نسبت داد

اصالت وجود صدرايي را به اين معني كـه  ) ب
تنها وجود در خارج تحقق دارد و ماهيـت چيـزي   

سـينا   تـوان بـه ابـن    جز تصوير ذهني نيسـت، نمـي  
 .نسبت داد

اصالت وجود صدرايي بـه ايـن معنـي كـه     ) ج
وجود و ماهيت هر دو در خارج تحقق دارنـد، بـا   

تبع وجود موجـود اسـت،    اين تفاوت كه ماهيت به
توان آن را  تر است، اما نمي سينا نزديك به آراي ابن

سينا نسبت داد، زيرا  با تمام مباني و نتايج آن به ابن
و  اصالت وجود صدرايي مبتنـي بـر اتحـاد وجـود    

ماهيت در خارج و هماهنگ با وحـدت تشـكيكي   
سينا معتقد به عروض  وجود است در حالي كه ابن

ــاين و كثــرت    ــه تب ــل ب ــر ماهيــت و قائ وجــود ب
  .وجودهاست

  
 

  ها نوشت پي
. به معني بالمجاز است نه بـالتبع  جا اينبالعرض در  .1

وجـود   تبـع  بـه پس منظور اين نيست كـه ماهيـت   
 موجود است بلكه بدين معناست كه ماهيت اصـلاً 

 ،گـوييم  حقق آن سـخن مـي  وجود ندارد و اگر از ت
  . به نحو مجازي است نه حقيقي

از آن رو كـه صــدرا تمــام ادراكـات انســان اعــم از    .2
دانــد نــه  خيــالي و عقلــي را انشــائي مــي حســي،
 توان گفـت ايـن ماهيـات كـه صـرفاً      نمي ،انطباعي

انتزاعـي ممتـاز از    منشـأ انـد   عكس، تصوير و شبح
حقـق  پس آنچه در خارج ت .وجود در خارج دارند

 

 

دارد فقط وجود است و ماهيت جز در ذهـن و بـا   
  .نفس تحققي ندارد يانشا

  .جا بالعرض به معناي باتبع است نه بالمجاز در اين .3
  .جا بالعرض به معناي بالمجاز است نه بالتبع در اين .4
نيز پيداست كـه بـالعرض در تفسـير واژه     جا ايندر  .5

  .باالمجاز آمده است
كـه پـيش از ايـن نقـل      طور همان ،اما جوادي آملي .6

بر اين باور است كه اين تفسـير از اصـالت    ،كرديم
دو بودن حقيقت واحد اسـت، لـذا   «وجود مستلزم 

جوادي آملـي،  ( »تحقق ماهيت مجازي خواهد بود
پس درسـت نيسـت كـه بگـوييم      ).298 /1: 1386

وجـود موجـود اسـت و اگـر تعبيـر       تبع بهماهيت 
اسـت  » بالمجاز«به معناي رود  به كار مي» بالعرض«

  .»بالتبع«نه 
 بعين ةموجود الماهية و بالذات، موجود عندنا الممكن .7

 فكـذلك  لهـا،  مصـداقا  لكونـه بـالعرض   الوجود هذا
 ذاتـه  بوجـود  تعـالى  صـفاته  موجوديـة  فـي  الحكم

  .له ماهية لا الواجب أن إلا المقدس،
ديدگاه نهايي صدرا اين است كـه صـور ادراكـي از     .8

نخســت صــور عقلــي انشــاء  .نــدا ات نفــسانشــائ
صـور   ةيافت ـ شوند و صور خيالي و حسي تنـزل  مي

  .اند هم انشائي ها آناند و  عقلي
 لا لكن الوجود هو الآخر على منهما المتقدم أن فالحق .9

 مر كما مجعولة غير لكونها الماهية في مؤثر أنه بمعنى
 الماهية و التحقق في الأصل هو الوجود أن بمعنى بل
 يتبـع  كمـا  بـل  للموجـود  الموجود يتبع كما لا له تبع
 و تـأثير  غيـر  من الشبح لذي الشبح و للشخص الظل
 و بالـذات  نفسـه  فـي  موجـودا  الوجـود  فيكون تأثر

 متحـدان  فهمـا  بالعرض أي بالوجود موجودة الماهية
  .الاتحاد بهذا

ومن هنا فقد يحدس الفطن أن المهيه ليست إلّا امـراً  . 10
به الحدود المشتركه بين موجودات متفقه  ذهنياً تحكي

  .الحقيقه وليس لها أصاله و إلّا لم تكن تابعه لاذهاننا
يعني اصالت وجودي كه مبتني بر كثـرت و تبـاين   . 11

نگارنـده ايـن اسـت كـه در      ةفرضـي . وجودهاست
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حكمت سينوي چنين ديدگاهي حاكم است كه در 
  .مقاله بدان پرداخته است ةادام

وجــودي كــه مبتنــي بــر وحــدت   يعنــي اصــالت. 12
تشكيكي وجود است و معناي دوم اصالت وجـود  

  .رسد منطبق بر آن به نظر مي
 ةيعني اصالت وجودي كه مبتني بر وحدت شخصي. 13

وجود است و معناي اول و مشهور اصالت وجـود  
  .رسد منطبق بر آن به نظر مي

 علـى  الزائـد  الوجـود  انّ ثبـت  اذا يتمشّى انمّا هذا و .14
 مـن  الكلام عليه ليبنى الاعيان فى صورة له هياتالما
 قـام  مـا  الـّا  و ذاته فى  بواجب ليس زائدا كان اذا انهّ

 امـا  و. نفسها لوجود موجبة تكون لا الماهية و بغيره،
 الاعيان، فى له هوية فلا اعتباريا امرا الوجود اخذ اذا
 الطريقـة  هـذه  يتقـرّر  فـلا  الاعيـان،  فـى  له علّة فلا

  ).390-391 /1: 1380 ردي،سهرو(
: 1389، پنـاه  يزدان( پناه است ترجمه از آقاي يزدان .15

1/ 318-317.(  
 ـ  الاعيـان  فـى  زائـدا  الوجود كون فى ـ  احتج من و .16

 علـى  فهي أمر، العلّة من اليها ينضم لم ان الماهية بأنّ
 وجـودا  اليها يضم ثم ماهية، يفرض فانهّ. أخطأ العدم،

   .الفاعل من العينية الماهية هذه نفس: ليقو الخصم و
ذي ماهيـة معلـول، و سـائر الأشـياء غيـر        فكل.. .« .17

هـي    الماهيات  الواجب الوجود فلها ماهيات، و تلك
بأنفسها ممكنة الوجود، و إنما يعرض لها وجـود    التي

  فالأول لا ماهيـة لـه، و ذوات الماهيـات   . من خارج
  .»... و مجرد الوجوديفيض عليها الوجود منه، فه

ــاين لوجــود الموجــودات   .18 كمــا أن وجــود الأول مب
بأسرها فكذلك تعقّله مبـاين لتعقـل الموجـودات، و    
كذلك جميع أحواله فلا تقاس حالة من أحوالـه إلـى   

فهكذا يجب أن يعقل حتى يسلم من التشبيه، . ما سواه
  .تعالى عن ذلك

أن العلل فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندلّ على « .19
من الوجوه كلها متناهية، و أنّ فى كل طبقة منها مبدأ 

أنـه مبـاين لجميـع    أول، و أنّ مبدأ جميعها واحـد و  
واجب الوجود وحده، و أن كـل موجـود    الموجودات

  .»فمنه ابتداء وجوده
 

 

إنه و إن لم يكن الموجود، كما علمـت، جنسـا، و لا    .20
تفـق فيـه   مقولا بالتساوي على ما تحته، فإنه معنـى م 

  .على التقديم و التأخير
معني اشـتداد السـواد، هـوأن يشـتد الموضـوع فـي        .21

  .سواديته لا أن يشتّد سواد في سواديته
بالنوع، بـل   أن الوجود في ذوات الوجود غير مختلف .22

فبالتأكّد و الضـعف، و إنمـا تختلـف      إن كان اختلاف
يلبسها الوجود بالنوع، و ما   ماهيات الأشياء التي تنال

من الوجود غير مختلف النوع، فإن الإنسـان يخـالف   
  .الفرس بالنوع لأجل ماهيته لا وجوده
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: قــم.  2 ج .هــاي اســلامي بررســي.  )1388(ــــــــــ 
  .بوستان كتاب

معرفت  .»اصالت وجود«.  )1382(عبوديت، عبدالرسول 
  .زمستان .2 ش .1 س .فلسفي

عينيت وجـود و  «). 1384(فياضي، غلامرضا و ديگران 
  .تابستان .35ش  .فصلنامة كتاب نقد. »ماهيت

. شرح نهاية الحكمـه .  )1376 ( محمدتقي مصباح يزدي،
تحقيـق   .هاي محمدتقي مصباح يزدي درس سلسله

 ةمؤسس ـ: قم. 1 ج .عبدالرسول عبوديتو نگارش 
  .آموزشي و پژوهشي امام خميني

. 1 ج  .شرح مبسوط منظومـه  .)1366( مطهري، مرتضي
  .انتشارات حكمت: تهران. چاپ چهارم

گزارش، : حكمت اشراق ).1389(سيد يداالله  پناه، يزدان
الـدين   شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب

. پور مهدي عليتحقيق و نگارش . 1 ج. سهروردي
ــا  : قــم انتشــارات پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ب

  .همكاري انتشارات سمت


